
نگاه آخر

ماجرای ابطــال حواله‏های خودروی فوتبالیســت‏های تیم‌ملی ایــران وارد فاز 
جدیدی شده است. بعد از مصاحبه جنجالی حسین کنعانی‌زادگان که خودروی 
100 میلیــاردی‏اش را به‌رخ جامعه کشــید، جنجالی بیــن اهالی ورزش علیه 
فوتبالی‏ها ایجاد شــد که درنهایت حواله‏های خودروی فوتبالیســت‏ها به‌دلیل 
»تبعیض ناروا«، باطل شــد. این اما پایان ماجرا نبود چراکه روز گذشته علیرضا 
دبیر به‌جای انتقاد از اهدای پاداش‏های لوکس به فوتبالیســت‏ها، درخواست 
کرده تا به کشتی‌گیران مدال‌آور المپیک و مسابقات جهانی نیز حواله‏های خودرو 
داده شود. همین اتفاق می‏تواند شــرایط وزارت ورزش را سخت‌تر از قبل کند؛ 
موضوعی که می‏توانســت با باطل‌شدن حواله‏هایی با سود بیش از 20 میلیارد 
تومان پایان یابد، حالا متقاضیان بیشتری پیدا کرده است؛ این‌بار ازسوی رئیس 

فدراسیونی که قدرت چانه‏زنی بالایی دارد. 

مصاحبه دردسرساز �
ماجرای ابطال حواله‏های خودروی فوتبالیست‏ها اما از گل به‌خودی مدافع 
تیم‌ملی ایران و پرســپولیس آغاز شد. جایی که محمدحسین کنعانی‏زادگان با 
نگاهی غرورانگیز در گفت‌وگو با محمد میر، مجری برنامه شب‏های فوتبالی اعلام 
کرد، علاوه بر داشــتن یک خودروی لوکس نارنجی، خــودروی دیگری دارد که 
ارزش آن تا 100 میلیارد تومان است. همین لحن حسین کنعانی‌زادگان باعث 
شــد تا امیرمحمد یزدانی، کشتی‌گیر تیم‌ملی ایران با انتشــار یک استوری در 
صفحه شخصی خودش در اینستاگرام، به انتقاد از جوایز فوتبالیست‏ها بپردازد. 
یزدانی در رشته استوری‏هایی که منتشر کرد، گفته بود چطور است فوتبالیست‏ها 
بابت شکست و تحقیر در جام‌جهانی پاداش 100میلیارد تومانی می‏گیرند اما 
کشتی‌گیران بابت قهرمانی در المپیک یا مسابقات جهانی که بردهای پیاپی و نه 
شکست، محسوب می‏شود، چنین پاداشی نه‌تنها نمی‏گیرند بلکه باید مدت‏ها 
بابت دریافت جوایز صبر کنند. بعد از انتقاد امیرمحمد یزدانی، فوتبالیست‏ها 
با یکدیگر متحد شــدند اما نتوانستند مقابل موج ایجادشده ایستادگی کنند؛ 
چراکه سایر ورزشکارها نیز به حمایت از استوری یزدانی پرداختند. ملی‌پوشان 
شمشــیربازی نیز اعلام کردند، مخالف جوایز فوتبالیست‏ها نیستند اما چنین 

تبعیض و تفاوتی برای جوایز ورزشکارها اصلًا قابل قبول نیست.

کشتی‏گیران هم سهم می‏خواهند �
در ماه‏هــای اخیر واکنش‏هــای متفاوتی به ماجرای اعطــای حواله خودرو 
به ملی‌پوشــان فوتبــال وجود داشــته؛ موضوعی که بعد از مصاحبه حســین 
کنعانــی‏زادگان و صحبت از خودروی 100 میلیاردی‏اش، به اوج خود رســید و 
باعث شد خیلی از قهرمانان رشته‏های غیرفوتبالی و المپیکی علیه فوتبالیست‏ها 
جبهه بگیرنــد. علیرضا دبیر که در ســال‏های اخیــر قدم‏های بزرگــی را برای 
ستاره‏های کشتی ایران برداشته و امکانات خوبی برای‌شان فراهم کرده، واکنش 
متفاوتی از جایگاه ریاســت فدراسیون کشتی به این ماجرا داشته است. رئیس 
فدراسیون کشتی به‌جای اینکه در رسانه‏ها علیه فوتبالیست‏ها موضع بگیرد و 
خواستار عدالت بین فوتبال و کشتی شود، در نامه‏ای به هیئت‌دولت درخواست 
کرده، به کشتی‏گیران موفق سال‏های اخیر که در المپیک و مسابقات جهانی 
مدال کســب کرده‏اند، حواله خودرو اهدا شود. بااینکه در روزهای اخیر اعطای 
این حواله‏ها به ملی‌پوشان فوتبال هم با رأی دیوان عدالت اداری زیر سوال رفته، 
علیرضا دبیر در حاشیه افتتاح دومین پایگاه قهرمانی کشتی استان تهران با نام 
مجموعه ورزشی شهید دستجردی در منطقه شــادآباد تهران، خبر از پیگیری 
اعطای حواله خودرو به کشــتی‏گیران داده اســت: »قرار است این موضوع در 
هیئت‌دولت بررسی شود. ما نیز رسماً درخواست کردیم که به ۲۱ کشتی‌گیر و 

مربی عنوان‏دار ما در مسابقات جهانی و المپیک، مجوز واردات خودروی خارجی 
اختصاص یابد. همه قهرمانان در بحث پاداش مجوز واردات خودرو، باید یکسان 

دیده شوند.«
ابطال حواله‏های خودرو �

افشاگری رسانه‏ها از تخلفات صورت‌گرفته در بحث حواله‏های خودرو، 
به‌اضافه فشار افکار عمومی و سایر ورزشکاران باعث شد تا نهادهای نظارتی 
و اجرایی به این موضوع حســاس شوند. در وهله اول چندروز پیش سردار 
هادیانفر گفت، خودروهای لاکچری فوتبالیســت‏ها پلاک نخواهد شد؛ 
مگر اینکه مصوبه رســمی دولت پشت‌اش باشــد و تازه اگر این هم محقق 
شــود، ماشین‏های آمریکایی یا ماشــین‏هایی که از لحاظ طبقاتی حالت 
فخرفروشی داشته باشند، پلاک نخواهند شد. درنهایت روز سه‏شنبه دیوان 
عدالت اداری با انتشــار حکمی، کلًا قضیه را منتفــی اعلام کرد و گفت، 
خبری از حواله خودرو برای ملی‏پوشان نیست. هیئت‌عمومی دیوان عدالت 
اداری، تصویب‌نامه‏های هیئت‌وزیران در مورد واردات خودروهای خارجی 
توســط فوتبالیســت‏ها را باطل کرد. دلیل ابطال این تصویب‌نامه ازسوی 
دیــوان عدالت اداری، »ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشــکاران« اعلام شــد. 
فوتبالیست‏ها اما نسبت به ابطال حواله‏های خودرو، واکنش رسمی از خود 
نشان ندادند؛ چون می‏دانستند با واکنش منفی ازسوی عموم جامعه روبه‌رو 
خواهد شد. اما در بین خود فوتبالی‏ها، رایزنی‏هایی ایجاد شد که ماجرا را 

وارد ابعاد تازه‏ای کرد.

تنش بین بازیکنان تیم‌ملی �
بعد از ابطال حواله‏های خودروی ملی‌پوشان، اختلاف بین برخی بازیکنان 
ملی‌پــوش بالا گرفت. دو بازیکن تیم‌ملی با انتقاد از مصاحبه کنعانی‌زادگان 
گفتند، باتوجه به اینکه با قرض موفق شــدند خودروهای لوکس را به کشــور 
وارد کننــد و حتی هزینه گمرک را نیز از جیب خــود پرداخت کردند، حالا با 
باطل‌شــدن چنین موضوعی با ضرر چندده میلیاری روبه‌رو شده‏‏اند. برخی 
بازیکنان تیم‌ملی اعلام کردند، در آستانه جام‌ملت‏های آسیا که در کشور قطر 
برگزار می‏شود، باطل‌شدن حواله‏های خودرو می‏تواند روی روحیه آنها چنان 
تاثیر منفی‌ای بگذارد که احتمال موفقیت در این مسابقات را کاهش می‏دهد. 
حاشیه جدی در اردوی تیم‌ملی ایران و اختلاف بین بازیکنان تیم‌ملی باعث 
شد تا وزیر ورزش در گفت‌وگویی در جمع خبرنگاران اعلام کند، در حال رایزنی 
است تا در حکم باطل‌شدن حواله‏های خودرو، تجدیدنظر شود چراکه در هر 
صورت بازیکنان فوتبال روی این موضوع حســاب کرده‏اند و می‏توان طوری 
برخورد کرد که پاداش ســایر ورزشــکاران افزایش یابد، نه اینکه پاداش‏های 

میلیاردی فوتبالیست‏ها از بین برود.

فوتبالیست را دلال نکنیم �
مســئولان امر می‏توانســتند به‌جای اهــدای حواله‏های خــودرو، پاداش 
قابل‌قبولی را به‌صورت ریالی یا حتی دلاری در نظر بگیرند که چنین تنشی در 
جامعه ورزش ایجاد نشــود. نقد اصلی اما جایی است که چرا شرایط اقتصادی 
کشور باید طوری باشد که برای قدردانی از فوتبالیست‌ها، به آنها حواله خودرویی 
اهدا شود که ســودش بیش از 20 میلیارد تومان است؟ اینکه فوتبالیست‏ها را 
به‌سمت مســیری ببریم که به آنها »دلال خودرو« بگوییم، اشتباه استراتژیکی 
است که ازسوی تصمیم‏گیران امر شکل گرفته است. هرچند در بدو این ماجرا، 
مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش حضور داشــتند که با درخواست از محمد 
مخبر، معاون اول رئیس‏جمهــور، موضوع حواله‏های خــودرو را بارها پیگیری 
کردند تا درنهایت مجوزش مصوب شود. به‌نظر می‏رسد ماجرای اهدای پاداش 
بــه قهرمانــان ورزش، وارد فاز جدیدی شــده و حالا توقعــات از دولت بالا رفته 
است. درصورتی‏که با درخواســت علیرضا دبیر برای اعطای حواله‏های خودرو 
به ستاره‏های کشتی موافقت شــود، احتمالًا نوبت به ورزشکاران سایر رشته‏ها 

می‏رسد تا چنین درخواستی را از دولت مطرح کنند.

 ادامه ماجرای حواله‌های خودرو 
از درخواست علیرضا دبیر تا تهدید در اردوی تیم ملی فوتبال

سهم‏خواهی 100 میلیارد تومانی
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تاریخ

زلزله بم
ساعت ۵:۲۶ دقیقه بامداد روز جمعه، ۵ دی‌ماه ۱۳۸۲، به‌مدت ۱۲ثانیه 
شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان، تحت‌تاثیر زلزله‏ای 6/6 
ریشــتری لرزیدند. این زمین‏لرزه، سومین زمین‏لرزه پرتلفات تاریخ ایران 
بعــد از زمین‏لرزه‏های اردبیل و دامغان را رقم زد. آمارهای متفاوتی درباره 
کشته‏شــده‏‏ها و مجروحان این حادثه اعلام شده است اما سه‌سال‌پیش 
اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، اعلام کرد که از ۲۰ 
هزار تا ۴۵ هزار کشته به‌عنوان جانباخته این زلزله اعلام شده درحالی‌که 
جانباختگان زمین‌لرزه حدود ۳۴ هزار نفر بودند و بیش از ۲۰۰ هزار نفر 
نیز مجروح شــدند. در اثر این زمین‏لرزه تمام سازه‏های شهر بم تخریب 
شــدند. ارگ بم نیز با بیش از 2500 ســال قدمت و به‌عنوان بزرگ‏ترین و 
قدیمی‏ترین ســازه گِلی جهان، به‌کلی ویران شد. یکی از آثار این زلزله، 
بهبود روابط ایران و آمریکا بود. حکومت ایران ابتدا پیشنهاد کمک آمریکا 
را رد کرد اما مدتی بعد، آن را پذیرفت و یک هواپیمای نظامی آمریکا پس از 

20 سال در ایران فرود آمد.

ادامه از صفحه اول

بعید می‌دانم امروز که بیضایی 85 ســاله می‌شود کسی در ایران باشد که او 
را دوســت بدارد و آرزوی بازگشت برایش کند. لااقل تا وقتی که اوضاع جهان 
چنین باشد. نقل‌قول ابتدای جمله عبارتی کوتاه از سیطره نوعی جهان‌بینی 
است که بهرام بیضایی، امیر نادری، ابراهیم گلستان، سایه، سروش حبیبی 
و... را از وطــن خودشــان به غربت راند. ســخن وزیر لغزش زبانی اســت که 
ناخودآگاه خواســت ســاختار سیاســی درباره فرهنگ و هنر را  در همه این 

سال‌ها لو می‏دهد. 
اینکه بیضایی یــا هر هنرمند دیگری »برای ما چــه کاری می‏تواند انجام 
دهد؟« معنایش این اســت که در هزینه و فایده وضعیت سیاســی ما اساساً 
او وزنی می‏تواند داشــته باشد یا نه؟ همین ایده سیاسی است که می‏تواند با 
ساسی‌مانکن و تتلو دست بدهد و توافق همکاری امضا کند، چون به کارش 
می‏آید اما دغدغه بیضایی را ندارد چون در مختصات آن جهان‏بینی، بیضایی 
دیگــر »کاری« نمی‏تواند کند. تا این نوع نگــرش برای فرهنگ ایران تصمیم 
می‏گیرد هم بیضایی‏ها به غربت فرستاده می‌شوند هم آنانی که نرفتند یا هنوز 
نرفتند، به نحوی دیگر در وطن خویش در غربت به سر می‏برند. دقیقاً مانند 
همان فیلم »در غربت« ســهراب شهیدثالث که از آن دست فیلم‏های بدون 
تاریخ‌مصرف است؛ از آن‏ها که آدمی می‏تواند در هر زمانه‏ای با آن هم‏دل شود 
و خود را در آینه خالق اثر ببیند. سوژه مهاجر جهان »در غربت« شهیدثالت، 
سوژه الکنی است. ســوژه‏ای که در دنیای بی‏روح پیرامونش نمی‏تواند آنچه 
را می‏اندیشــد و احســاس می‏کند، بدون لکنت زبان و حتــی با لکنت زبان 
هم بگوید. مثل امروز ما، امروزی که هم او که جلای وطن می‏کند، نسبت به 
پیرامونش زبانش الکن می‏شود و همه چیزی که می‏خواهد بگوید، نمی‏تواند 
بگوید، هم آنان‌که در وطن خویش هستند اما به دلایل دیگر الکن شده‏اند و 

بی‏سخن.
با همه اینها تولدتان مبارک جناب بیضایی. اگرچه زیر یک آسمان نیستیم 
و روز شما شب ما و شب ما روز شماست، اگرچه حسرت این را می‏خوریم که‏ای 
کاش روز تولدتان کاری از شما در تئاتر شهری که می‏خواهند »حریم‏مندش« 
کنند می‏دیدیــم، اگرچه فکر می‏کنیم که شــما می‏بایســت در این کارهای 
اخیرتان با بزرگان موسیقی و نوابغ نمایش کار می‏کردید، اما حقیقتاً نمی‌توان 
گفت جای شما اینجا خالیست. به امید روزی که واقعاً جای شما خالی باشد. 

 چهره

وداع با استاد حقوق 

ســیدجعفر بوشهری، در ســال ۱۳۰۲ در کاظمین عراق به دنیا آمد. او پس از 
پایان دوره‏های مقدماتی و متوسطه، وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. 
در سال ۱۳۳۰ لیسانس قضایی گرفت و کمی بعد به آمریکا رفت و در دانشگاه 
کالیفرنیای جنوبی به تحصیل در رشته علوم اداری و علوم سیاسی پرداخت. 
بوشــهری در ســال ۱۳۴۱ با ارائه پایان‏نامه‏ای تحت عنوان »بایگانی علمی«، 
دکترای خود را دریافت کرد. او پس از بازگشت به ایران، در سال ۱۳۳۵ به‌عنوان 
دانشــیار دانشکده حقوق شعبه مؤسســه علوم اداری به تدریس پرداخت، در 
سال ۱۳۵۳ ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تهران را 
برعهده گرفــت و تا وقوع انقلاب در این مقام ماند. 
دوره پنج‏جلدی کتاب حقوق اساسی، همچنین 
۱۲ جلد حقوق جزا به تألیف جعفر بوشــهری، از 
مهم‏ترین کتاب‏های تدریس‏شده در رشته حقوق 
ایران به‌شــمار می‏رود. آخرین رئیس پیش 
از انقلاب دانشــکده حقوق دانشگاه 
تهران، روز یکشــنبه، ســوم دی‏‏ماه 
در منــزل خــود در غــرب لنــدن 

درگذشت. 

قرارگاه یلدا

چنــد روز قبل، بعــد از اینکــه میهمانی تمام 
شــد، فرزندم از من پرســید ایــن میهمانی به 
چه‌مناســبتی بــود؟ مگــر امــروز، روز ترویج 
فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشــان نیست، 

چرا میهمانی را شب برگزار کردید؟
به‌نظرم امروز که لوکوموتیو پیشــرفت کشور 
با ســرعت بالا در حــال حرکت اســت، خوب 
بود یک قرارگاه، ســازمان یا نهادی تاســیس 
می‏شــد تــا جزئیــات مراســم‏های روز ترویج 
فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان را به مردم 
بیاموزد. متاســفانه بعضی مردم ایــران، هزار 
سال اســت درگیر مراســم خرافاتی شب یلدا 
هســتند و معتقدند این شب از همه شب‏های 
دیگــر طولانی‌تــر اســت و حتــی فیلمی هم 
منتشــر شد که نشان می‏داد ســفیر روباه پیر، 
در حال رقصیدن است. درصورتی‌که رقصیدن 
جزء مراســم این شب نیست. این شب مراسم 
زیباتــری دارد که هنــوز به‌خوبی برای نســل 

جوان تبیین نشده است. 
این قرارگاه باید تلاش کند به مردم بیاموزد 
کــه مراســم روز 30 آذرمــاه را چطور ســپری 
کننــد. مثلًا گفتــه شــد در مشــهد کافه‏ها و 
رســتوران‏ها حق ندارند مراسم شــبانه برگزار 
کننــد. به‌طورکلی یکســری قوانیــن فقط در 
مشــهد اجــرا می‏شــود کــه مجریــان خیلی 
دوســت دارنــد در سراســر ایران اجرا شــود. 
 به‌خصوص اینکه رؤســای دو قوه هم از همان 
مشهد هســتند. مثلًا در این شــهر ورود زنان 
به اســتادیوم، برگزاری کنســرت و... هم فعلًا 

ممنوع است.
یکی از مسائلی که قرارگاه باید به آنها توجه 
کند، مسئله لباس اســت. بالاخره این مراسم 
پشت درهای بســته در خانه‏های مردم برگزار 
می‏شود و متاسفانه اکثراً به‌صورت مختلط. در 
چنین محیطی، باید قرارگاهی برای مشخص 
کردن میــزان اســتاندارد لباس مــردم وجود 
داشته باشــد، همچنین اســتانداردهایی هم 
بــرای دورهمی وجود داشــته باشــد. تفکیک 
جنســیتی اگــر شــد کــه چه‌بهتر، اگــر خانه 
کوچــک بــود، در دو منزل جدا برگزار شــود. 
آداب و رســوم هم باید تعیین شــود. اســمش 
را هــم بگذاریــم قــرارگاه یکپارچگــی لباس، 
دورهمــی و آداب و رســوم. به‌صــورت مخفف 

بشود قرارگاه یلدا.
بعد هم خیلی شیک و مجلسی، در مجلس 
محترم یــک ردیف بودجه فرهنگــی برای این 
قرارگاه تامین شود. یک فیلم سینمایی توسط 
ســازمان محترم اوج ســاخته شــود که بابای 
خانواده ریش پروفســوری دارد و سفیر دولت 
روحانی در اروپا اســت و پســرش گول خورده 
و پولــش را در قمــار باختــه و دختــرش گول 
خورده و ســر مادرش داد می‏کشد. بعد در روز 
ترویــج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشــان، 
برای هر دو نفر اینها خواســتگار پیدا می‏شود 
و همه مشکلات‌شــان حل می‏شــود و پدر هم 
از وزارت‌خارجه اســتعفا بدهد و کارمند بنیاد 
شود. هم ترویج ازدواج است، هم فرزندآوری، 

هم بهانه برای سفر به اروپا فراهم است.
بیلبورد هم می‏شــود زد. همین شهرداری 
تهران چقدر اســتعداد در انتشار بیلبورد دارد. 
حالا یک‌کم ســوتی دارند و ســوژه می‏شــوند 
امــا به‌هرحــال بودجه‏ای اســت کــه تصویب 
شــده و ســفره‏ای است که پهن شــده. حرف 
ســفره شــد. اتفاقاً می‏شــود از رئیــس بنیاد 
 فــان دعوت کــرد، بیایــد درباره ســفره »روز 
ترویج فلان؛ به اختصار یلدا«، سخنرانی کند. 
چه‌بهتر که در قالب یک سمینار در برج میلاد 
تهران باشــد و خود آقای زاکانی هم ردیف اول 

بنشینند. 
حتی به‌نظرم مســئولان محتــرم می‏توانند 
فرهنگ‌ســازی کنند. بیایند و بگویند اساســاً 
انــار و هندوانــه را نبایــد در این شــب خورد. 
خوراکی‏هــا را بــه ســیب‌زمینی، شــلغم و لبو 
محــدود کند. به‌هرحــال افزایش تــوان مالی 
80 میلیون‌نفر، کار دشــواری است اما کاهش 
سطح خواســته‏های آنها، کار سختی نیست. 
به‌قــول همیشــه طلبــکاران فضای‌مجــازی، 
 بایــد کار فرهنگــی کــرد. یــک بودجــه تپل 
بریزید توی دســت‌وبال این بچه‏ها و حســابی 
مثل همه این‌سال‌های گذشته، فرهنگ‌سازی 

می‏کنند. 
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